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 49جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

نتَْجَبتَْهاَ وَ فَضَّلْتَهَا وَ ائِكَ وَ أَصفِْیاَئِكَ الَّتیِ ا أُمِّ أَحبَِّیِّكَ وَ نبَِوَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ الصِّدِّیقَةِ فَاطمِةََ الزَّكیَِّةِ حبَِیبَةِ حبَِیبِكَ 

هُمَّ بدَِمِ أَولَْادهَِا اللَّهُمَّ وَ حقَِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّ اسْتَخَفَّ بِمَهَا وَ ظَلَكُنِ الطَّالِبَ لَهَا ممَِّنْ اخْتَرتَْهَا عَلىَ نِسَاءِ الْعاَلمَِینَ اللَّهُمَّ

لىَ أمُِّهَا خَدِیجةََ عَلیَْهَا وَ عَ لْأعَْلىَ فصََلِّانْدَ المَْلَإِ یمَةَ عِكَرِكَمَا جَعَلتَْهاَ أُمَّ أَئمَِّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْ

غهُْمْ عَنِّی فیِ هَذِهِ السَّاعةَِ أعَْیُنَ ذرُِّیَّتِهَا وَ أَبْلِ  تُقِرُّ بِهَاوَ آلهِِ هِ وَالْكبُْرَى صَلَاةً تكُْرِمُ بِهَا وجَْهَ أَبیِهَا مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ

 .أَفْضَلَ التَّحیَِّةِ وَ السَّلَامِ

 

ای این ی بر صحت فضولی در عقد نكاح بود كه مجموعاً هشت تقریر برحث در استدلال به روایات دالّهب

 و این تقریب قبل. استدلال وجود دارد كه رسیدیم به تقریر چهارم كه بر اساس اولویت هست همانند سه تقریر

ی زوجیت. به نكاح هست. علقه ض روایات كه در شرع مطهّر اهتمام شدیدیدانیم بحسب بعما میاین بود كه 

بعضی  ای خواندنبودم كتاب وسائل را، امروز غفلت كردم كه باز بیاورم بر بعضی روایات را حالا دیروز آورده

 شود. روایات كه در این مسئله از آن استفاده می

عقد، بر آن اهتمام  ی زوجیتی كه مسبب است از عقد، از انشاءشارع به نكاح، یعنی آن علقه كهخب بعد از این

جا كه اهتمام شدید دارد آمد و سهل گرفت و فرمود اگر فضولی هم آمد این علقه را شدید دارد وقتی در آن

شود. این مطلب از طرف شارع اجازه نمود، این نافذ است و آن علقه محقق می ءانشاء كرد و بعد مرأة یا مر

بیع به عنوان اسم مصدری،  دیگر، مثل نقل و انتقال مبیع یا تحقق كه شارع در اموركند بالالویة بر ایندلالت می

ب ندارد پس بنابراین به لجا ندارد در آن مطجا را آنی معاملات، كه این اهتمام اینه یا مضاربه یا بقیهیا اجار

اهتمام به  جا در اثر عدم. چون آنفرموده است جا همگیری را در سبب در آنگیری و سهلطریق اولی این آسان

ی پزشكی كه یك كسی جا. مثلاً فرض كنید كه رشتهگیری تا اینمطلب، اولی است به تساهل و تسامح و سهل

و حیات خیلی ی پزشكی خیلی مهم و حساس كه مرگ هاها، رشتهفرض كنید كه جراح قلب است و امثال این

هایی گوید آقا اینی پزشكی هست. میه... و یكی هم حالا فرض كنید مال زیبایی هست آن هم یك رشتدر آن

ها گفتند كه این وارد است دیگر گذارند اگر اینها دكترای پزشكی بدهند دو نفر استاد را میخواهند به آنكه می
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كنند پس حتماً برای زیبایی كه این آقا قبول است این دو نفر جا را قبول میگوییم وقتی كه اینشود. میقبول می

ای یك قانونی دارد گوید كه پنج نفر باید باشند. اگر فهمیدیم كه یك مصوبّهكه نمی جاكند آنمی را هم قبول

كند به طریق اولی كند دو نفری كه در آن رشته وارد هستند كفایت میجا دو نفر كفایت میگوید كه اینمی

د به حیات و ممات مردم، به جا مرگ و حیات مردم است. اهتمام دارجوری هست. اینجا اینفهمیم آنمی

قدر جا كه به حیات و امثال این اینی به آن هست. اینها وابستهآن سلامت مردم. این هم این سلامتی كه حیات

گوید تصدیق این دو نفر تواند در این دخالت بكند میكه این آقا میدهد در عین حال در تصدیق ایناهمیت می

آید بگوید دو نفری كه وارد به این بحث هستند جا نمیرد به این بحث هستند. آنكند. دو نفری كه واكفایت می

جا. یا به مسامحه و سخت جا اولی به تسهیل است تا ایننچون آگوید. جا میكند؟ به طریق اولی آنكفایت می

 جا. نگرفتن است تا این

داند در نا اگر بگویند و دو تا را كافی ته پنج تجا در پزشكی زیبایی گفگر ایناجور تقریر كنیم بگوییم یا این

جا شود كه اینجا كافی دانسته است پس معلوم میكه آنجا كافی نداند. و بما اینجا، به طریق اولی باید آناین

ت به ن روایااین تقریب استدلال به ایافی نداند. كجور نیست كه اینداند یا دو تا را ی بر دو تا را لازم نمیاضافه

 تقریب چهارم كه بر مبنای اولویت است. به دو شكلی كه تقریر شد.

 ؟؟؟س: 

ع . جامی اوگیری در ثبوت این مقام علمی برای او، این تخصص براتسامح و سهلج: جامع آن این بود كه این 

 ... شود. جامع آنگوید با تصدیق دو نفر اهل آن رشته، احراز تخصص و صلاحیت میآن این است. كه می

 جامع تسامح است یا جامع احراز صلاحیت است؟ س: ؟؟؟ 

 گیری است.ج: تسامح است. آسان

 س: جامع كه احراز صلاحیت است. 

 گیری در احراز صلاحیت است.ج: نه تسامح در احراز صلاحیت است. تسامح و سهل

 جا هم قطعاً ؟؟؟تسامح، این س: كه در قبل اگر شد آن

 است اگر وابسته صلاحیت در قلب، در مغز، در چیزهایی كه حیات به آن متوقف است واگر در احراز . ج: بله

گذار قانون فهمیم كه اینبه طریق اولی میكند در احراز صلاحیت آن یك قانونی آمد گفت كه دو تا كفایت می

 كند. گوید در صلاحیت برای زیبایی این دو نفر كه در آن رشته وارد هستند كفایت میمی

 آید كه جامع باشد. : تسامح به نظر نمیس

 گر. ین است دیاگرفتن در احراز، جامع آن  ج: تسامح در احراز دیگر. یا تسامح بگوییم یا سهل گرفتن و آسان

 س: چون اولویت خودش برهان بود.
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 ج: این هم برهان است. 

اً هست. اهمیةً یا اشدّ خطر دّی قلب اشدانیم كه جراحگویم ما میپرسم میس: نه از من از شما این سؤال را می

كنیم. را قبول می ی اولویت است. اشد خطراً هست جراحی قلب. اینجور تعبیر كنیم. چون اهمیت كه نتیجهاین

پرسیم از شما طریق دانیم كه اشد خطراً هست. سؤال میپس جراحی قلب و جراحی پوست. جراحی قلب را می

جا شما باید ند؟ ای چرا باید در طریق احراز صلاحیت برای اخفّ خطراً هم باشاحراز صلاحیت برای اشد خطراً

 ....یك حد وسط

گویی دو نفر؟ خوب دقت كنید جامع آن علت است جا میگوییم چرا اینج: حد وسط آن این است دیگر. می

 كند ..گوید دو نفر كفایت میدارد می پرسیم از مقنّنی كهیعنی می

 اهتمام حاكم ؟؟؟ مثلاً چیه؟د آن علت، شوس: جامع می

 لان خیلیفن یا در موردی كه اشد است یعنی به آن مسئله به حیات و نمردن یا فلج نشد آقای عزیز! ج: نه

كه این یناحراز ااهتمام دارد و این دكتر و این متخصص اگر وارد نباشد آن خطرهای زیاد است. حالا برای 

آسان گرفت. كند. جا گفت كه دو نفر كفایت میرت هست یا نه؟ اگر آمد اینواجد این تخصص هست و این مها

جا بودند كه حالا ی پزشكی آنهایی كه توی رشتهرفتیم، آن بچهگفت نه ده نفر ... گرچه ما پاكستان كه می

را سین جیم ما نشیند گفتند ما یازده پروفسور میهای متدیّنی هستند میها هم ایران هستند آدمبعضی از آن

 ها.كنند سؤال و اینمی

قدر یازده نفر بنشینند كند. آسان بگیرید. اینخواهد چكار؟ همین دو تا كفایت میگوید آقا یازده تا میخب می

 كند. جا، همین دو نفر كفایت میآن

جا در آن جا درست باشد درستی آنتر از دو تا، این مطلب اگر اینپس آسان گرفتن و عدم احتیاج به بیش

 شود این. امع آن میجپس قدر مهم نیست. جا اولی است به درستی این مطلب. چون ایناولویت دارد. آن

الحداد  شعیب« ل قلتقا»باب وجوب الاحتیاط فی النكاح فتواً و عملاً زیادةً علی غیره.  157روایت اول باب 

مْرَأةًَ ا قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتزََوَّجَ وَكَ السَّلَامَ  یُقْرئُِنْ مَوَالِیكَاللَّهِ ع رَجلٌُ مِ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبِی عبَْدِ»رسد. این سند به ایشان می

 ش آمده.ه در او هست خوشجهاتی ك عضی ازآن خانم موافقت كرده این هم از ب« قَدْ وَافقََتْهُ وَ أَعجَْبَهُ بَعضُْ شأَْنهِاَ

این « وَ قَدْ كَرِهَ» هت طلاقش دادنآن بر غیر س اشته،شوهر د« ثَلَاثاً عَلىَ غَیرِْ السُّنَّةِ وَ قدَْ كَانَ لَهاَ زَوْجٌ فطََلَّقَهَا»

از « نْتَ تَأمُْرُهُأَركََ فَتَكوُنَ سْتَأمِْى یَأَنْ یُقْدمَِ عَلىَ تزَْوِیجِهَا حَتَّ» رجلٌ من موالیك، و قد كره این رجل من موالیك

را  رود این كارشود و میبكند شما بگویید اگر شما بگویید دلش قرص می شما مثلاً مشورت بخواهد و طلب امر

 «لَا یَتَزَوَّجهْاَالْولََدُ وَ نحَْنُ نَحتَْاطُ فَ مِنْهُ یَكوُنُ دِیدٌ وَ أَمْرُ الْفرَجِْ شَفقََالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع هُوَ الفَْرْجُ وَ» كند و الا فلا.می

 رموده. و رواه الكلینی مثله. كه كلینی هم این روایت را ف
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دْ قُولُ إذَِا بلََغَكَ أَنَّكَ قَیَ الشُّبهَْةِ( وا عنِْدَعَلىَ الشُّبهَْةِ )وَ قِفُ النِّكَاحِ لَا تُجَامِعُوا فیِ»فرماید كه یا در روایت بعد می

یعنی ثابت « لْهَلكََةا خَیْرٌ مِنَ الِاقْتحِاَمِ فِی نْدَ الشُّبهَْةِقوُفَ عِلْوُا رَضَعْتَ منِْ لَبنَِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ محَْرَمٌ وَ مَا أشَْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ

زدواج كرده خواهد با او ازدواج كند، مثل مكرون كه اگویند كه این شیر به تو داده حالا میهم نشده برای تو، می

گوید نه ه تو داده میقا این شیر بگوید آم. میدانم كلاس چندبا معلمّش. خانمش معلمش هست دیگر. معلم نمی

 شنوم.از بقیه میانم. دثابت نیست من نمی

 رَجُلًا بِأَنْ رَأَةٍ وكََّلتَْعنَِ امْ عتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ سَألَْ»الله علیه نقل شده. یا در روایت دیگر. از امام صادق سلام

بعد « لْولََدُا هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَكوُنُ حْتَاطَ فِیهِ وَأَنْ یُ حْرَىأَع إِنَّ النِّكَاحَ أحَْرَى وَ إِلىَ أَنْ قَالَ فَقَالَ  رَجلٍُ یُزَوِّجَهَا مِنْ

راً نه در لق است ظاهالبته این احتیاط مط« عذاءر بالاحتیاط كثیرة جداً یأتی بعضها فی الو احادیث الام»گوید می

 جا.خصوص این

فهمیم امر به جا جامع كی هست كه از آن میفرمایید اینم ناس. بالاولویه میس: اگر امر داشته باشیم به اكرا

 اكرام والدین است؟

 ج: ناس توی والدین هم هست دیگر. 

 س: بالاولویه فرض بكنید كه حالا آن ناس خارج از والدین است. 

قتی انسانیت و گوییم وگوییم، میجوری میجا هم اینج: هر جایی جامع آن یك چیزی هست دیگر. آن

لدین هم شود كه مولا امر به اكرام كند. این شخصیت و این كرامت كه در واشخصیت غیر والدین موجب می

گوید جا دارد میجا. پس بنابراین به طریق اولی آنجا علیت آن برای اكرام اوفر است تا اینوجود است و آن

 جا اولی است. ق همین دو نفر دارند پس اینجا حجا كه حق ندارد. اینجا حقی هم دارد آنچون آن

 س: بنابر حق است دیگر. 

 ج: بله

 بأنّ لم اجمالاًفرماید إذا امرنا بإكرام الناس للعپس در همین عبارتی هم كه در ؟؟؟ در یك جمله، كه می س:

ه بود؟ چما گردیم حكم ملاكه اقوی فی اكرامهما، پس یعنی توی اولویت ما دنبال آن ملاك و علت حكم می

جا اقوی است. كه هست در اینآندانیم كه چه هست؟ چه كه هست. نمیوجوب اكرام، علت چه بود؟ هر آن

 خواهم بگویم در این ...خواهم جسارت كنم، میحالا من می

كه با ینامگر جایز نیست. و لو طرف بگوید اشكالی ندارد جایز نیست اگر جسارت باشد. كه ج: جسارت 

 شود. جسارت موضوعاً منتفی میگوید نه دیگر جوازش ب

ی پزشكی مثال فرمودید همین مناطی كه در حكم اول هست كنم كه شما نسبت به این مسئلهس: حالا عرض می

 خواهید بفرمایید كه در حكم دوم اشد هست این مناط را بفرمایید كه چه هست؟و می
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 كنیم. ببینید ج: مناط را داریم فرض می

 دانیم چه هست؟میس: كه ن

آوریم. حالا زنیم با اجتهاد درمیج: بله آن مناط را یك وقت مذكور است یك وقت مستنبط است و حدس می

خواهد مشكل نگیرد كند میگوید كفایت میكه میگیری لابد مناط است برای اینگوییم كه این سهلجا میاین

زند. فلذا كند. حدس میگوید دو نفر تصدیق كنند كفایت مییخواهد مشكل پیدا نكند كار كه مكار را. مثلاً می

جا چی هست؟ تا دانیم اینها گفتند آقا ما علت را نمیبعداً در مقام جواب از این بزرگانی گفتیم نام هم بردیم آن

یم یعنی دانگویند ما نمیهایی كه میكنند. آنشود. این همان جامع را اشكال میبگوییم با اولویت درست می

 همین جامع را خبر نداریم كه چه هست؟ 

 گوید شما لازم نیست كه بدانید جامع چه هست.جا الفائق جواب داده كه میس: همین

 ج: نه ولی علم اجمالی باید به آن داشته باشید.

 دانی ؟؟؟و لو نمیست. اچه كه علت هست در آن اقوی فقط باید بدانید هر آنس: 

جا ؟؟؟ این ه هسته درست است ولی باید علم اجمالی به آن داشته باشی و بدانی كه هر چج: و لو ندانی، بل

یز را خواندم رت آقای چگوید ما اصلاً خبر نداریم تا علم اجمالی برای ما پیدا بشود. فلذا بزرگانی مثل ... عبامی

كنند ارند اشكال میدمین جامع را ها هطور جواب داده بودند. آندیگر، آن عبارت بزرگانی را خواندم كه همین

 دة هذه الاولویةتمّ مع إفایو انت خبیرٌ بأنّ هذا إنّما »گویند ما از جامع خبری نداریم. مثلاً آقای اراكی فرموده می

م داشته باشیم ت؟ تا علچه هس خبر نداریم كه« للقطع و بعد خفاء المصالح الواقعیة علینا أناّ لنا بإثبات هذا القطع

مدند گفتند كه ... ها آه خبر نداریم. بعضیكخبر نداریم. این یكی،  ،دانیمجا. نمیه هست اقوی است در اینهر چ

 دهیم از این استدلال.هایی كه حالا میحالا جواب

جور اند اینهایی كه بر این تقریر استناد جستهخواهیم بیان كنیم و آنتقریر را می واقعپس بنابراین بیان در 

آسان بگیرد.  یك خرده سهل بگیردكه زنیم، حدساً اطمینانیاً، یا قطعیا، برای اینگویند ما حدس میویند، میگمی

تمام ر جایی كه اهدولی به این سهل و آسان گرفتن است. چون أجا و آنپس ملاك سهل و آسان گرفتن است. 

م ی زوجیت اینقدر مهجایی كه این علقهاینكنیم. كذا ما احتیاط می« هو الفرج، احری بالاحتیاط»شدید دارد 

هم امر آن م جایی كه اینقدراست چون منه الولد است در راه تحقق آن آمده سهل گرفته، آسان گرفته، پس آن

 داند. جا را هم جایز مینیست اولی است به آسان گرفتن. پس آن

از هم د كه احررمودیاحراز هم ... دیروز ف س: اگر ما گفتیم واقعاً این سهل گرفتن را به فرمایش شما اصلاً

گوییم مهم نیست كه سهل گرفتن هست یا نیست را ما احراز دهیم میكنیم. اما یك پاسخی به این اشكال مینمی

 ...چه سبب شد شارع گوییم آنكنیم، می
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 دانیم.ج: آن را نمی

 و ؟؟؟ اصلاً شاید مصلحت اجتماعی ؟؟؟چه كه اكند علت آن هر آنی كفایت می؟؟؟ عقد نكاح به فضول س:

ب را جا هم همان جوادهیم. همان جوابی هم كه دادیم قبلاً، اینج: نه آن هم درست نیست. آن را هم جواب می

 كنیم.الان عرض می

به  است یعنی جا این تقریب استدلال كه روشن شد. حالا جواب از این. جواب از این، این است كه فرقخب این

د طیبّ باش وكه زنا واقع نشود سفاح واقع نشود بچه هم طیب عنا كه شدت اهتمام شارع به نكاح و ایناین م

وید این باعث بشود كه بگممكن است ، این دلیل، شود همین شدت اهتمامث میها اتفاقاً باعممكن است كه این

الاخره با و كذا، اج به جای سفاح و كذودتر بتوانند از راه حلال و ازدوگیرم تا مردم زسبب آن را من آسان می

ف اند. از آن طردها كه هست این را مینسی و فلان و اینجداند كه در مردم این گرایش و این شهوت آن می

مه پیدا تواند ادابهایی كه این را قرار داده این است كه توالد و تناسل باشد بشر خود این را هم یكی از حكمت

ها دارد زیر دار شدن و فلان و اینهایی كه بچهها قرار نداده بود با زحمتكند و الا اگر این حالت را در انسان

جا، دهم اینآیم راه آسان قرار میگوید من راه آن را میهم می رفتند. این را قرار داده. خب حالا اینبار نمی

جور نیست. حالا مثلاً همین مثال دكتر جا كه اینگیرم. برای این جهت كه توی این مسئله نیفتد. اما آنسهل می

 ر اینگیری كنیم دكه مثال زده با این، اگر یك زمانی باشد كه مثلاً جنگ كذاست و اگر بخواهیم سخت

جا بگویند نه، و نفر بیایند ایناین دمیرند. ولی اگر حالا راحی كنند اكثراً میجخواهیم بگوییم هایی كه میپزشك

كه ممكن است كه مهارت نداشته كنند در اثر اینكنند و اشتباه میدرست است كه یك جاهایی هم خطا می

گیری كنیم؟ اما جا سختاین است كه ما بخواهیم اینتر از كنند خیلی بیشهایی كه نجات پیدا میباشند. ولی آن

تر، ولی در زیبایی كه بیشكند تا اینجا دو نفر كفایت میجا ممكن است كه بگوید چی؟ بگوید اینتوی همان

 شود كه. بگوید نه پنج نفر باید باشد. چون حالا آن طوری نمی

 س: پس جهت حفظ حیات نیست.

 ج: بله

جا پنج نفر باید باشد دانم كذا بشود. اینخود نیاید یك وقتی دماغ یك كسی كج بشود نمیجا بیگوید آنپس می

گیری بكنم اتفاقاً جا بیایم سختجا هست. اما اگر من آنجا نیست آنجا هست اینچون آن اهتمامی كه آن

تر است. دو نفر شود كه بگوید راه چیزش آسانو در یك فروضی باعث میهایی جا در یك ظرفاهتمام آن

گیری بكند دكتر بیند كه اگر بخواهد سختی آن را میگفتند آقا بگذار برود جراحی خودش را بكند. چون نتیجه

ها به جوری كه باشد نه، نسبت مردهجوری، ولی اینمیرند همینتر میجراح خیلی زیاد نیست كم هست بیش

خواهند بگویند. هم آقایان همین را میجا تر ... اینبیش تر خوهد شد وكنند كمهایی كه نجات پیدا میآن
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گیری بكند ها ممكن است كه سختجوری هست. خب توی بیع و فلان و اینجا شارع اینگویند اتفاقاً اینمی

گوید فایده جا را میای ندارد اما اینی شما نبود فایدهبگوید نه اگر فضولی كرد و شما مقرون به رضا و اجازه

جا اولی به بلكه اینجا اولی به تسهیل باشد جوری نیست كه آنارد. بخاطر این جهت است. پس این تسهیل ایند

 كنیم به اولویت.دهیم پس یقین پیدا نمیتسهیل است. همین كه این احتمال را می

ی یك نقطه یم اگر ما دركنقبول می حالا شاید هم نظر آقایان این است بفرمایید ای واقعاًس: اگر ما در یك نقطه

ره و و از سی ادله كاملاً ابهامی، مثل علت جعل صلاة صبح دو ركعت، فرمایش ایشان درست است ولی اگر ما از

ای وجود دارد برای این است كه گیریشویم كه اگر سختاز نوع رفتار شارع در معاملات بیع متوجه می

؟؟؟ یا  یت بشود وت ... اموری كه ربط دارد به معاملات بازار تثبهای اجتماعی و مثلاً معاملاها و نزاعملكیت

ای را یافتیم حداقل اگر نكتهر این حالت ما اگر در نكاح دجور امور است منظم بشود یك چیزی شبیه این

ا اصلاً یع مبگوییم اصلاً در نكاح یا در یابیم. یعنی حاج آقا یك موقع است كه ما میبالاولویه هم ؟؟؟ در بیع می

توانیم مثلاً حرفی بزنیم. اما یك موقع است كه قدر ابهام دارد در حد صلاة صبح، اما بله نمیدانیم ایننمی

ها، به نظم خواهد بكند در امور بیع به بازار مسلمین كار دارد به خرید و فروشگوییم اگر دقتی هم میمی

خواهم بگویم توی این ولی می یم دلیل این استخواهم صراحتاً بگواجتماعی، یك چیزی شبیه این. نمی

ها را نآگوید پس در نكاح هم كه بالاخره یك معامله است فرض كردیم بضع هست در برابر مهر، فضاست می

ته. جور صحیح دانسای را ایناشكال نكردیم به سوی ؟؟؟ قرض كردیم كه فلان است در برابر فلان. یك معامله

 های دیگر؟ كه بخواهد ؟؟؟ملهعظیمی وجود دارد بین این معامله تا آن معا گوییم چه فارق خیلیمی

 ج: خب واقع آن همین است.

 س: ؟؟؟ 

 ؟دانیم چی هستس: این احتمال خارج شدن از فضای این است كه یك چیزهایی هست كه ما اصلاً نمی

 كنیم. ج: نه چیزهایی نیست. درك می

 س: و واقعاً احتمال آن هست.

ر بینیم مثلاً داتفاقاً یك چیزهای معقولی هم هست. ببینید در شرع هم مییزهای معقولی هم هست. ج: یك چ

فته اشد آن گلیل بشرع آمده چكار كرده؟ فرموده یا ازدواج باشد یا ملك یمین باشد یا تحیلی حتی باشد. تح

 دهد. دهد. تحلیل میمی گوید عیب ندارد تو مثلاً اجازهعیب ندارد یعنی كسی كه صاحب كنیزی بوده می

 س: حاج آقا شواهدی دارد ؟؟؟

 متعه را آمده قرار داده. 

 س: احتمالش كه هست.
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جا باید به لفظ یناند، یعنی اولویت را پذیرفتند چون شواهدی دیدند، گفتند اس: آن بزرگانی هم كه آن را گفته

 بگوید در ؟؟؟

. معمولاً هم .. تا گفتند یكی صاحب ریاض فرموده و یكیج: معمولاً در این اولویت اشكال كردند. یكی دو 

 بعدش اشكال كردند به این بزرگان. 

از مسلمّ عالی وجود داشت این تلقیّ سختی در عقد و در خود نكاح هیچ وقت ارتكس: اگر آن احتمال حضرت

 شد.مسلمین نمی

 ج: كه چی؟

خواهند عقد ترین افراد هم كه میدینقیق بگویی، الان بیها را ددانم اینشاهد بگویی، نمی كه با لفظ بگویی،س: 

دهد كه ارتكاز كل پس نشان میكنند. در بیع خودشان نمی كنند كه هرگزمی ببندند در بستن عقدشان چنان دقتی

روند. در صورتی ترین افراد هم به سمت نكاح معاطاتی نمیاعتقادمسلمین در اشدیت طریق این لحاظ بوده. بی

 روند. ی میترین افراد به سمت بیع معاطاتبا اعتقاد كه

 جوری نیست.ج: نه اتفاقاً این

 عالی گیری بر این مسیر بوده این احتمال حضرتدهد كه یك ارتكازی بر سختس: این نشان می

 ج: كجا؟

 مكتب خواسته ؟؟؟كاری شریعت خواسته و  ایجاد علقه،ی این س: همین، در نحوه

 ای ...ج: اتفاقاً آق

 س: ؟؟؟

آید گذار میكه قانوننفرماید كه ... ببینید دو تا مطلب هست با هم خلط نشود. یكی ایج: آقای ایروانی اتفاقاً می

گذار چه گفته؟ ما الان ... جواب كه الان ما چون یك خرده اجمال داریم كه قانونگیرد یا نه؟ یكی اینسهل می

یت . و الا مگر روادگوییم كه نكنآییم شقوق مختلف را میء این عقد میشود در مقام انشابعدی كه داده می

 اصلاً حرفی نداشتیم. ی چی داشتیم كه آقا همین كه بگوییم زوّجتُ هذا یكفی. گفتیم دیگر،ی مسلمّهصحیحه

 گویند این امر اشد است ؟؟؟كنند؟ چون میی مسلمین این كار را میس: حاج آقا چرا شما یا همه

 گوییم چرای آن را.یمگوییم. یك ذره صبر كنید نه حالا میج: 

ء قبول كثر فقهارا ا س: به هر حال الان شما قبول دارید كه نكاح معاطاتی را احدی قبول نكرده بیع معامطاتی

 گذاران هم قبول كردند.كردند. و قانون

ا تماس یدر نكاح معاطاتی؟  ند؟خواهند نكاح كنج: نه، علت آن این است كه در نكاح معاطاتی به چی می

 بگیرد.
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 س: ؟؟؟

ن هم س، هما؟؟؟ تماس بگیرد و زوجیت درست بشود. نه انحایی دارد دیگر تماج: نه خود این تماس حین 

 جور است. همین

 س: ؟؟؟

 برای چی چادر این را گرفتی؟ ...ج: نه اصحاب غیرت

 س: ؟؟؟

 كند.جا فرق میج: آن

 لی احتمال خیلی راجحی نزد عقلاء نیست كه بخواهد ؟؟؟عاس: ؟؟؟ آن احتمال حضرت

 . الله یقین به این اولویت دارید؟ ندارید دیگر. این چیز عقلائی هستج: حالا شما بینك و بین

 س: ؟؟؟ آن احتمال شما درست است ولی این ارتكاز هم باید جواب بدهیم.

گوییم می كه ما به عرفمودید كه بعد از اینس: ما این اشكال را داشتیم خدمت شما و عرض كردیم ؟؟؟ فر

ك یگر عرف شزادگی بیاید چنین تیسیری و تسهیلی انجام بدهد آن وقت دممكن است از باب منه الولد و حلال

 كند. و الا ما باشیم و عرف حرف ایشان درست است. بعد این اهتمام شارع ؟؟؟می

ود اقعاً وجوفرمایید بدهید و الا این احتمالی كه شما میس: حاج آقا حرف ایشان ؟؟؟ ارتكاز را باید جواب 

 اش ؟؟؟دارد ولی خب با این ارتكاز لازمه

 ج: كدام ارتكاز؟

طوری ناقعاً ای؟؟؟ و ؟؟؟ ممكن است كه شما بگویید ارتكاز مقارن با عصر معصوم نبوده. ولی ارتكازس: ارتكاز 

 شما را هم بپذیریم.ا مقام هست كه در اجرای عقد نسبت به نكاح و لو آن دو ت

 ج: آقا جواب دادم دیگر. 

م الاطلاقات باره بحك اعتنعم المتشرعه یهتموّن فی هذ العقد و یراؤون جمیع ما یحُتمل اعتباره و إن كان منفیاً»

 «حقد النكاعامر  لأجل ما علموا من اهتمام الشارع فی امر علقة النكاح لا لأجل ما علموا من اهتمامه فی

 گوییم آقا غض نظر از این هم باید توی ذهن ؟؟؟مان دو تا مقام دیگر، میس: ه

 ج: حالا دقت كنید.

ی نكاحیه و كه اهتمام شارع به علقهپس یك مطلب این است ببینید یك مطلب این است كه پس بنابراین این

خواهد كه میا؟ برای اینشود كه بگوییم كه باید تضییق كند در سبب و عقدش، چری زوجیت این باعث نمیعلقه

امثال ذلك پیدا نشود طیب تر این حالت را در افراد قرار داده و نكاح و سفاح و بالاخره با توجه به این راه آسان

ها بالاخره ... گوید حالا كه ایندهد. میآید سبب آن را آسان قرار میها، میولادت هم از بین نرود برای انسان
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جا آن جور نشود. پس آن اهتمام ... اما این اهتمام كه در اینها قرار بدهم كه آنای آنبگذار یك راه آسان بر

 جا ممكن است كه سخت بگیرد با همان توضیحاتی كه دادیم كه دیگر تكرار نكنیم. این یك.نیست. پس آن

به شارع ندارد كه او  گوید. این ربطیگوید كذا میگوید و كذا میدو: فرمودند از این روایاتی كه احتیاط می

هاست. فلذا كنم، این در مقام عمل است. و در مقام فتوا و اینگوید در مقام تقنین كه من دارم جعل قانون میمی

لنكاح، ط فی ابابُ وجوب الاحتیا»صاحب وسائل هم خودش چه فرموده؟ عنوان باب را این قرار داده است. 

 جا احتیاط كن. ها، اینجا زود نرو سراغ برائت و فلان و ایننی اینفتوای ما و عمل ما، یع« فتواً و عملاً

گفتند ایشان مواردی را كه الله علیه در درس صلاة كه میفرمود آقای بروجردی رحمةالله علیه میپدر ما رحمة

كنیم ری میرسید بحسب فن باید بگوییم برائت جاای نبود و تعارض بود نوبت میشد و حالا دیگر ادلهشك می

ن م بداند ایمهما امكن باید كاری كرد كه آدفرمودند صلاة عمود دین است. كردند میایشان برائت جاری نمی

 كردند. می عمود انجام شده تحقق پیدا كرده. فلذا احتیاط مثلاً

ی هم یا نه؟ دلیلداند این مادر رضایی او هست ی موضوعیه كه الان نمیاین توی مقام عمل است ... همین شبهه

 گوید احتیاط كن. این است.ست بعد میطور توی افواهی اگویند همیننیست می

عرف  رتكازاس: دو مقام را عرض كردم فرمایش شما درست است. اما غمض از این دو مقام هم باز هم در 

تر تر اجرا بشود مهمقیقدی بیع، این باید اش نسبت به صیغهی عقد نكاح، یعنی صیغههست كه نسبت به صیغه

دانیم و در مقام عمل شود. آن هست و لو با غمض از این نكته كه ما نمیجا به هر حال معاطات میاست آن

تا  ی نكاح اهم استخواهیم احتیاط كنیم. با غمض از این هم باز هم این توی ذهن ما وجود دارد كه صیغهمی

 نجام داد ولی این را نه.شود ای بیع. این را مثلاً معاطاتی میصیغه

ها ها كه مراجع آنگذاران آنكه متشرعه به این نقطه رسیدند ناشی از هیچ چیزی نبوده جز قوانین قانونس: این

ی عوام عالی فرمودید رفتار متشرعهكه حضرتدوم: مراجع هم همین نقطه را دارند. فقط آنبودند در كل تاریخ. 

گذاران گیرند و قانونگذاران هم اشد میعالی فرمودید خود قانونبارتی كه حضرترا كه نباید لحاظ كنیم ؟؟؟ ع

گذار ت. قانونگذار اساز ؟؟؟ حج را مهر قرار دادید معلّق است نیست، فلان است به هم بزن، درست كن، قانون

مال شما را توانیم آن احتگذار دارد هم ارتكاز، خب مسلماً نمیبینیم هم قانونهم این اهتمام را دارد. پس ما می

 یك احتمال راجح بدانیم و فرار كنیم از اولویت.

 شود.ج: احتمال راجح لازم نیست بدهید. بلكه احتمال مساوی هم قرار بدهید استدلال عقیم می

 س: من خواستم جسارت نكنم بگویم احتمال شاید 

اشكالی دارد؟ آقای ایراوانی، آقای حكیم، بكنید چه  دارید؟؟؟ی فقهایی كه شما جسارت به همهحالا ج: خب 

ی این بزرگان، مرحوم اصفهانی، مرحوم چی، مرحوم چی، مرحوم چی، مرحوم امام، مرحوم آقای خوئی، همه
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هستید و صاحب ریاض و صاحب مقابیس علی ما نسب الیهما. و كسی ها در مقابل شما هستند شما ی اینهمه

ی محمد ف روایت هم هست. بر خلاف همان روایت محمد بن قیس، صحیحهها را نگفته. بلكه بر خلادیگر این

گویید كه شیخ جا در روایت محمد بن قیس اتفاقاً عكس این بود كه شما دارید میبن قیس است كه حضرت آن

فرمایند وقتی كه بیع او درست است ها آمدند گفتند چی، حضرت میفرمود كه آن جوری فرمود،جا اینآن

تر از جا باید درست باشد پس این را مهمجا درست باشد آنهم باید درست باشد. وقتی وكالت در این نكاحش

 قرار داده. كه آن را جواب دادیم. آن

 این روایت كه این اولویت نیست مثلاًطور كه آقای حكیم هم فرموده، فرموده یؤیّده، اینپس بنابراین ببینید همان

 محمد بن قیس است. 

 پس این ارتكاز را شما  قبول ندارید در نهایت؟س: 

م هارتكاز  ت تویج: نه اتفاقاً وقتی كه توجه به این جهت بشود كه طیب ولادت مهم است فلان است فلان اس

 ... ی ماگیری بكن، الان توی جامعهجا سختنیست كه این

 س: ؟؟؟

 ج: نه گاهی بخاطر عدم توجه هست. 

قدر چیز نكن، خب این گویند آقا اینشده، الان میهایی كه سابق میگیریما آن سختی الان ببینید توی جامعه

ست. اگر این گفتند كه نه این پسر برادر زاده برای آن یكی، این برای آن ادیگر را، آن موقع میدو تا خواستند هم

ها ها كه در آنگی و فلان و اینچیزهای عشیرگی و قبیل شود. بخاطر آنشود فلان میبا این ازدواج نكند كذا می

شده كه ... الان ها باعث میدانم ؟؟؟ این مال آن هست یا فلان. خب اینگوید كه نه از بچگی كه این نمیبوده می

 ت. ها غلط است درست نیسه. فهمیدند كه اینشان بالاتر رفتكه مردم فهم

مال  اطل كنیمهم ب ده ساله یك توپی خرید، این راس: به همین صورت هم در بیع این اتفاق افتاده. زیر چهار

ها را حرام كنیم، خدا رحمت كند یكی از ی بیعها حرام كنیم همهی اینمن النار است. همه قطعةحرام برود 

 توانیم حرام نكنیم.جایی كه میآقایان گفتند اصلاً چه كاری است كه ؟؟؟ نه تا آن

 ج: چی؟ 

خوردن  م مال مردمهآن آن هم قطعة من النار است آن هم فلان است.  كنم.می س: حالا نقل آن را بعد عرض

 كذاست. این همه روایت فلان. آن هم تساهل شده. 

 ارد؟دگویید یك احتمال دیگری هم وجود س: یعنی شما می

 س: بله دیگر. 
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جا اشد از آن است. نجوری نیست اما ایجا هم اینجوری نیست آنی همینجا هم مهم است فلذا صیغهج: آن

جا ... آن مورد فرق جا زنا هست اینرود اینجا این است كه طیب ولادت از بین میجا نكاح است ایناین

 جا نیست. دارد ولی اهمیت آن مثل اینجا اصلاً اهمیت نكه آنكند نه اینكند دیگر، واقعش فرق میمی

 لاعلام الكثیرون.حالا ما كه برای ما اولویت ثابت نیست وفاقاً ل

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان. 


